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گفت وگو: اسماعیل صدیق

تخیّل هنری در گفت وگو  با  فاضل نظرى 

زيبايى در زيبا فكر كردن است

فاضــل نظری متولــد ۱۳۵۷، شــاعر جــوان خوش قريحه 

و خيال پردازی اســت كه شــعر روان او، سرشــار از عواطف و 

احساسات لطيف است. سه كتاب او، گريه های امپراطور (چاپ 

دهم)، اقليت (چاپ هشــتم) و آن ها (چاپ هشتم)، هم چون 

اتفاقــی در فضای ادبــی، توجه جدی مخاطبــان را برانگيخته 

است. 

نظری در اين گفت وگو نقش تخيل را در ژرفابخشــيدن به 

هنرهای تجسمی واكاوی می  كند. مخاطب های وی دبيران هنر  

و ديگر دست اندركاران تعليم و تربيت كشورند. 
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� از خودتــان بگوییــد. از دلبســتگیت بــه شــعر و 

نقطه هــای آغازیــن كار شــاعری تان. بــه وقتــی دانش آموز 

بودید، برگردیم. به ســال هایی كه این جرقه های اولیه شكل 

می گیــرد. 

در حــوزه ی ادبیات، فكر می كنم اواخر دوره ی راهنمایی 

بود كه آرام آرام انس من با شــعر بیشــتر شــد. خداوند هم 

امروز شعر را هم چون تفننی مبارك به زندگی ام داده اســت. 

«بر حاشــیه ی كتاب چون نقطه شــك بیكار نی ام

 اگرچــه در كار نی یــم (نِیَــم)» 

من در واقع همیشــه شعر می گویم. شعر در زندگی من 

بوده اســت. من به هنر خوش نویســی علاقه مند بودم و الان 

هم آن را دوســت دارم. وقتی به تابلوهای خوش نویسی نگاه 

می كــردم، زیبایی آن تابلو در جمله ای نوشــته شــده بود؛ به 

همین دلیل من در میان خوش نویسان هم روزگارمان، فقط از 

كارهای برخی از بزرگواران خوشم می آید. به این دلیل كه هم 

در شكل و هم در محتوا غنی تر است؛ به خصوص آن كه شعر 

به همه ی هنرها طوری سرایت كرده است و دست خودش را 

باز كرده اســت. چنان كه در موسیقی، خوش نویسی و گرافیك 

حضــوری جدی دارد، در ســینما نیز جلوه ای دیگر از شــعر، 

یعنی تخیل شــاعرانه گاهی به تصویر كشــیده می شــود. 

� به طور طبیعی شــما رفتیــد سر بحث اصلی و من 

می خواســتم ایــن را پیش تر مطــرح كنم كه تأثیر شــعر بر 

هنرهای تجســمی چیســت. ما افرادی را داریم كه در شــعر 

دســتی دارند و شــعرهای خوبی هم می گوینــد. وقتی وارد 

هنرهای تجســمی هم می شــوند، انعكاس روح شــعر باعث 

می شــود كه كار تجســمی آنان روان تر شــود. 

ببینیــد در واقع شــعر قبل از آن كه یك اثر هنری باشــد، 

نوعی نگاه كردن به دنیاســت؛ یعنی شعر محصول یك نگرش 

اســت و شــاعران به تناسب نگاهشان به هســتی با یكدیگر 

متفاوت می شــوند. هر یك از شاعران، ممكن است دنیا را از 

یك منظری ببیننــد. در نتیجه ی تفاوت زاویــه ای كه انتخاب 

كردنــد برای تماشــای چشــم انداز دنیا، روایت هاشــان هم با 

یكدیگر تفاوت می كند. حالا این روایت ممكن است در قالب 

كلمه بیان شــود. گاهــی هم ممكن اســت در قالب یك درد 

دل بیان شــود، گاهی ممكن اســت در قالب یك نقاشی یا در 

شــكل آواز یا موسیقی بیان شــود؛ چنان كه یك تابلوی نقاشی 

می تواند روایت یا گزارش نگاه ی شــاعرانه  باشــد؛ یعنی شعر 

عالی ترین تجلی نگاه شــاعرانه اســت. چون محدودیت های 

شعر نســبت به هنرهای دیگر كمتر است.از این حیث كه به 

چیز خاصی وابسته نیست؛ یعنی شما بدون یك متریال (ماده) 

خاص نمی توانید نقاشی بكشید؛ اما می توانید آن نقاشی را در 

ذهن تــان  تصور كنید. شــعر با كمك كلمه هــا كه موجوداتی 

انتزاعی هســتند، می تواند آن تصویر را به شــما بنمایاند. 

مثــلاً یك غروب آرام دریا یا یك خورشــید نارنجی كه در 

حال غروب كردن اســت و پرندگانی كه به شــكل هفت (۷) 

توی آســمان دارند پرواز می كنند. مــن این منظره را در واقع 

برای شما كشــیده ام؛ اما با كلمات، یعنی این تصویر می تواند 

بــا یك مفهوم انتزاعی بــروز پیدا كند و می توانــد به ابزار و 

وســایل دیگری متوسل شود؛ مثلاً با فیلم برداری یا با عكس یا 

با نقاشــی یا با یك كار گرافیكی، یعنــی تصرفي در یك تصویر 

دیگــر. 

شعر به این معنا، هم چون اثری هنری خیلی جاها حضور 

دارد. حالا ممكن است، آن جا اسمش را شعر نگذاریم؛ اما آن 

چیزی كه هست، ماهیت و جوهره ی شعر است. ممكن است 

اســم دیگری برایش بگذاریم. این واقعاً با همه ی آثار ارتباط 

دارد و حالا، به ويژه انســان ایرانی و فارســی زبان به خاطر 

ظرفیت های ویژه ای كه شــعر دارد، نمی تواند از آن صرف نظر 

كند. شــما ببینید در گذشــته ستاره شناســان، اطبای حاذق و 

پزشــكان نامدار، شــاعر هم بودند؛ مثل ابوعلی ســینا. گاهی 

پادشاهان ما شاعر بودند؛ یعنی شعر چیزی بوده است كه در 

زندگی جریان داشته است.  طبیعتاً نقاشان، هم گاهی ممكن 

اســت دست به قلم ببرند (شعر بسرایند) و اصلاً همه ی مردم 

روزگارمان دفتری دارند برای نوشــتن درددل هایشــان. 

� شــما با شــعر تصویری را خلق كردیــد. می خواهم 

بدانــم آیا این تخیل هنری اســت كه مــا می توانیم آن را به 

نقاشــی، خوش نویســی، گرافیك و هنرهای تجسمی به طور 

عام گســترش بدهیم. آیا این همان اســت؟

بله! در حقیقت همان است. ما یك وجود عینی داریم و 

یك وجود ذهنی. یعنی همه پذیرفتیم كه ســیمرغ وجود دارد 

و همه می دانیم كه ســیمرغ بلورین چه شــكلی باید داشته 

باشــد یا اگر بخواهیم ســیمرغ را نقاشــی كنیم، احتمالاً چه 

ويژگی هايی دارد یا این كه هیچ كس ســیمرغ را ندیده است و 

وجود عینی ندارد یا اســب بال دار كه هم می شــود حرفش را 

زد و هم  می شود نقاشی اش را كشید و هم می شود ترسیمش 

كرد. می شود نشان داد كه در قالب انیمیشن پرواز هم بكند؛ 

اما واقعیت این اســت كه آن اســب وجود عینی ندارد و تنها 

وجود ذهنی دارد. وجود ذهنی، مثل وجود عینی قابل تصرف 

اســت؛ اما دست انســان در تغییر و تصرف در وجود ذهنی 

خیلی بیشــتر از وجود عینى است؛ یعنی به پرواز درآوردنش 

در عــالم خیال. شــما می توانید منظره ی هــمان دریایى را كه 

من به هنر 
خوش نویسی 

علاقه مند بودم 
و الان هم آن 

را دوست دارم. 
وقتی به تابلوهای 
خوش نویسی نگاه 
می كردم، زیباییِ 

آن تابلو در جمله ی 
نوشته شده بود
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ترســیم كردیم، الان طوفانی كنید. هیچ اتفاقی نمی افتد. صبح 

شــود یا شب شــود. در واقع تصرف در عالم خیال امكان پذیر 

اســت و قوه ی تخیل (خیال) اســت كه شــاعران و هنرمندان 

را بــه جهان ایده ال رهنمــون می كند. اگر چه ممكن اســت 

تغییر جامعه ی امروز خیلی كار آسانی نباشد؛ در قوه ی تخیل 

شــاعران، رسیدن به زیبایی های حقیقی كار دشواری نیست و 

هنرمند كســی اســت كه آن زیبایی ها را نقاشی می كند و آن 

زیبایی هــا را عرضــه می كند و برای عرضــه آن زیبایی ها هم 

كافیست كه زیبا فكر كند و جهان ذهنی اش را زیبا كند. وقتی 

بتوانــد جهــان ذهنی اش را زیبا كند، در واقع نشــانه هایی از 

زیبایی  را برای مردم ترسیم می كند و این روایت زیبایی مردم 

را به ســمت زیبایی هم هدایت می كند. گفت: «یا من اظهر 

الجمیل و ســتر القبیح». خدا هــم زیبایی ها را ظاهر می كند.

طبیعتاً سرچشمه ی زیبایی در زیبا فكر كردن است. هنرمندان 

در عــالم تخیل خود می توانند جهــان دیگری را بیافرینند در 

واقع پایه ی اصلی خلق یك اثر 

هنری، تخیل است؛ یعنی وقتی 

كــه كســی تصــوری از آن چه 

بخواهــد خلــق كند، نداشــته 

باشــد، امكان پذیر نیســت؛ اما 

این تصور جزئیات ندارد. تصور 

و تخیل شامل جزئیات نیست؛ 

بلكه جزئیــات آن كار در حین 

خلق اثر شــكل می گیرد؛ یعنی 

وقتی یــك نقاش یا یك شــاعر 

می خواهــد یك اثر هنری تولید 

كند، از كلیت آن چه می خواهد 

تولید كنــد، در جهان ذهنیش 

آگاه اســت؛ اما وقتی بخواهد به شــكل عینی عرضه كند، چه 

تفاوت هایــی با آن اصلــی خواهد كرد. این دیگــر در اختیار 

اهل هنر نیســت؛ یعنی بالاخــره تصرفاتی در آن اتفاق افتاده 

كه ممكن اســت بــا آن چه در ذهنــش اتفاق افتاده اســت، 

متفاوت تر باشــد.

� پــس ما می توانیــم این گونه نتیجه گیــری كنیم كه 

هرچه الگوی ذهنی قوی تر باشد، باید امیدوار باشیم كه كار 

هم در نمود عینی قوی تر باشــد؟

نمی دانــم «قوی  تــر»، چه قــدر كلمــه ی دقیقی اســت. 

هرچه قدر در واقع متعالی تر باشــد؛ یعنی هر چه قدر برتر و 

مطلوب تر باشــد، یعنی آن تصویر ذهنی هرچه قدر متعالی تر 

باشــد آن چه خلق می شــود، متعالی تر خواهد بود؛ اما خلق 

آن تصویــر ذهنی، در واقع یك محصول اســت. ورودی هایی 

می خواهد؛ یعنی ذهن و دل آدمی ورودی هایی می خواهد تا 

بتواند آن محصول اولیه را كه تخیل اســت، تولید كند تا بعد 

به محصول ثانوی برســد كه اثر هنری اســت.

� حالا من همین ورودی هایی كه شــما اشاره كردید، 

يعني پایان فرازی از صحبت شــما را مبنای یك ســؤال دیگر 

قرار می دهم. این ورودی ها چه هســتند. این تمرین ها برای 

مثــال، خیــل بزرگی از دانش آمــوزان در دوره ی دبیرســتان، 

راهنمایی و ابتدایی حس زیبایی شــناختی دارند؛ يعنی حس 

زیبایی شــناختی بخشی است كه شــخصیت پایه ی این ها را 

تشــكیل می دهد. ما چه كار باید بكنیم كه آن ورودی ها كه 

قرار اســت در آن فرایند وارد بشــود تا به آن محصول نهایی 

ختم شــود. آیا لازمه اش تمرین اســت یا این كه بگوییم فقط 

مــرغ خیــال را بایــد بــه پــرواز درآوریــم؟

این  كــه  اســت  طبیعی 

محصــول اولیــه اســت و به 

محض ایجــاد آن تخیل، ما به 

ابداع اثر هنری نمی رسیم؛ این 

تخیــل هــنری و خیال پردازی 

عــرض  اســت.  كار  لازمــه ی 

كردم كه ورودی دارد. این كه 

نگاه  نوع  چیست،  ورودی ها 

را  آن  هســتی  بــه  هنرمنــد 

تعییــن می كند كــه محصول 

محصــول  اســت.  تربیــت 

اســت  هنرمنــد  مطالعــات 

و محصــول این هــا، یك پایه ی موضوع اســت و پای دیگرش، 

جوششــی بودن كار است؛ یعنی دل شاعر. توانایی های شاعر 

از مســیر تمرين كردن، خطا كردن، ســعی كــردن و خطاها را 

تكرار نكردن و فضاهای تازه را تجربه كردن حاصل می شــود؛ 

مثل كســی كــه می خواهد تازه زبان باز كند. ســخنوران عالم 

هم همه ی آداب ســخن گفتن را نمی دانستند؛ اما چطور آن ها 

به این مســیر رســیدند. آن ها نترسیدند از خطا كردن. ای بسا 

كودكــی خطا هم بكند، تشــویقش هم كننــد. وقتی یك لفظ 

را خطــا ادا می كند؛ همــه می گویند آفرین! دوباره بگو. برای 

این كه بار دوم گفتن این كلمه با بار اول گفتن متفاوت اســت 

و هر بار كه بگوید، بهتر می شــود. 

یكــی از پایه های اصلی تخیل اســت؛ یعنی خیلی از این 

تخیلات در مسیر تجربه به دست می آید. جهان ذهنی آدمی 

سرچشمه ی
 زیبایی

 در 
زیبا فكر كردن است



7

۱۳
۹۰

ار 
 به

۳ ؛
ی 

ره 
ما

 ش
م ؛

شت
 ه

ه ی 
ور

د
ش 

وز
مــ

د آ
شــ

ر
یك بخش اش حاصل مطالعه اســت، یك بخش آن تجربه است 

و فرد باید شــهود كرده باشد یا مشاهده كرده باشد. نمی توان 

منكر مشــاهده شد؛ یعنی كسی كه به شهرهای مختلف سفر 

كرده اســت، وقتی بخواهد موضوعی را توصیف كند با كسی 

كه ندیده اســت، خیلی تفاوت دارد. تصور مــا از دنیایی كه 

هنوز اصلاً ندیدیم، با كســی كه آن دنیا را دیده است، خیلی 

متفاوت اســت.

حــالا لازم نیســت كــه الزاماً برویــم آن دنیــا را ببینیم. 

می توانیم با مطالعه كردن، پرسیدن و بیشتر از همه و مهم تر 

از همه با فكر كردن به آن برســیم. هنرمنــد هم روزگار ما از 

تمرین كردن نباید بترسد. از اشتباه نوشتن و اشتباه انجام دادن 

نباید بترســد و آن چیزی كه بد اســت، اشــتباه كردن نیست؛ 

بلكه بد، اشــتباه را تكرار كردن اســت و این كه از این اشتباه 

درســی نگیریم. كســی كه اشتباه كرده اســت و آن اشتباه را 

تكــرار نمی كند، یك قدم به جلو رفته اســت؛ مانند كســی كه 

وقتی یك نشــانی را اشتباه رفته 

اســت، دیگــر بــه آن خیابان 

نمــی رود. ممكن اســت به یك 

مســیر غلط ديگر بــرود؛ ولی 

دیگر به آن مسیر قبل نمی رود. 

چون آگاهانه رفته اســت؛ اما 

كســی كه به طــور اتفاقی به 

مقصدی رسیده است، بار دوم 

ممكن اســت نتواند آن مسیر 

را تكرار كند. ممكن اســت بار 

دوم اشــتباه كند، پس اشــتباه 

آگاهانه در خلق یك اثر هنری 

گاهی بهتر از یك كار درســت 

ناآگاهانه است. ممكن است شما از سر ناآگاهی یك اثر هنری 

خلــق كنید؛ بدون این كه بر آن خودآگاهی داشــته باشــید و 

دیگــر نتوانید تكرارش كنید یا از آن بهتر خلق كنید یا تكثیرش 

كنید. این ها به نظرم پایه های اصلی ایجاد تخیــل هنری انــد. 

در مسیر خلق اثر هنری، استاد دیدن و استاد داشتن هم 

مهم اســت. اســتاد، نه به معنی سنتی اش كه دستم بگرفت و 

پا به پا برد؛ كســی كه آدم بتواند در راه خودش نشــانی ها را 

از او بپرســد و بتوانــد به او اعتماد كند. در مســیر خلق اثر 

هنری، ما باید از این آدم ها در نظام پرورش هنری مان داشــته 

باشــیم؛ یعنی كســانی كه می خواهند اثر هــنری خلق كنند، 

شعر بگویند، بدانند یك نظر درست و مورد وثوق وجود دارد 

كــه اگر من سر چهــارراه گیر افتادم و به این نتیجه رســیدم 

كه بپرســم، بتوانم بپرســم. آن كسی كه می خواهد جواب مرا 

بدهــد، با من به گونــه ای برخورد كند كه مرا از این راه آمده 

پشــیمان نكند و بگوید كه اشــتباه آمدی، باید از طرف دیگر 

می آمدی. بگوید از خیابان دیگری هم می شود به آن جا رسید 

و آرام آرام بــا این راهنمایی ها به جایی برســیم كه یك نگاه 

و كلیتی از شــهری كه می خواهیم در آن شــهر بگردیم، پیدا 

بكنیــم و نشــانی ها و آدرس ها را پیدا كنیم. شــاید روزگاری 

كه كســی بیاید و به ما نشــان بدهد و همه ی قصه را بگوید 

گذشــته باشد؛ نشانی دادن هنوز سرجایش هست. كسانی به 

ما نشــانی باید بدهند؛ در نقش آموزشــگران هنر. 

� شــما اشــاره كردید به این كه به خوش نویســی هم 

علاقه منــد بودیــد و خیلــی برایتــان مهم بود كــه محتوای 

خوش نویسی والا باشد. بیاییم یكی كمی فضا را نزدیك كنیم 

به فضای دانش آموزی. یعنی آن فضایی كه شــما تجربه هاي 

اولیه ی شــعر را داشتید كه برای دانش آموزان علاقه مند منبع 

الهامی بشود و دبیران علاقه مند 

بتواننــد در فراینــد آمــوزش 

كشــور از این تجربه استفاده 

بكننــد.

ذهنــم  بــه  ابتــدا  مــن 

می رســید كه خلــق اثر هنری 

و دروازه هــای خلق اثر هنری 

برای هیچ كس بســته نیست. 

حالا ممكن اســت برای كسی 

خیلی گشــوده باشــد و برای 

دیگــري كمــتر، امــا بــه روی 

هیچ كســی بســته نیست. در 

سال های گذشته، نمی دانم چرا، 

بخصوص در عرصه ی شــعر، ســعی شده اســت شعر را امری 

كامــلاً مجرد جلوه بدهنــد؛ یعنی یك امر كامــلاً تكرارناپذیر 

الوهی كه فقط بــا توجهِ حضرت باری تعالی به عده ای خاص 

اتفاق می افتد و آدم های شــاعر و هنرمندان به طور كلی باید 

آدم های شــوریده ای باشــند و با شــوریدگی به آن برســند. 

به نظرم این ایده درســت نیست؛ اگرچه شاید گفتن این 

حــرف، برای شــاعران و هنرمندان، هم اعتبار بیشــتری ایجاد 

كند و هم این كه دل چســب و دل پذیر باشــد، اما به نظر من 

خداوند این لطف را به همه كرده است كه جهان را از منظر 

هنر ببیند. ممكن است كسی از دیگران خاص تر باشد؛ اما نگاه 

انحصاری، بی رحمی در حق دیگران اســت. با این تعریف، به 

نظــرم می آید كه واقعاً هیچ وقت برای رفتن به عرصه ی خلق 

اثــر هنری دیر نیســت و «هر دم كه دل به عشــق ما دهی، 

هنرمند هم روزگار 
ما از تمرین كردن 

نباید بترسد. از 
اشتباه نوشتن و 

اشتباه انجام دادن 
نباید بترسد و آن 

چیزی كه بد است، 
اشتباه كردن نیست؛ 

بلكه بد، اشتباه را 
تكرار كردن است
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خــوش دمی بود.»  اگر تا امروز به سراغ شــعر نرفته ایم، اگر 

به سراغ خوش نویســی نرفتیم، اگر سراغ نقاشی نرفتیم، امروز 

می شود رفت؛ اما الزامی ندارد وقتی می خواهیم آن جا برویم 

بــرای قله های بلندش تلاش كنیم. ما می توانیم از شــهروندان 

این كشــور باشیم از اهالی این هنر كشور باشیم. لازم نیست 

پادشــاه یا حاكم این شهر باشــیم. ما هم می توانیم عضو این 

خانواده شــویم و وارد محیط عشــق ورزی از راه هنر شویم. 

من فكر می كنم این در برای هیچ كس بســته نیست؛  اما آن 

دو تــا قاعده ای كه گفتم، یكی نترســیدن از اشــتباه كردن  و 

این كه خیلــی ما را محافظه كار می كنند. یك وقت اســت ما 

برای اشــتباه كردن اشتباه می كنیم كه این غلط است؛ اما یك 

وقت برای یادگیری یك كار درست اشتباه هم می كنیم، داریم 

تجربه می كنیم و دوباره اصلاحش می كنیم. این اشكال ندارد. 

خیلی هم خوب اســت. از این نوع اشتباهات نترسیم و تمرین 

و ممارســت داشته باشــیم و دیگر این كه جهان ذهنی مان را 

پیراســته كنیم. خیلی مهم اســت كه هنرمند بــا مراقبت، یك 

موضعی داشته باشد در برابر 

دنیا. بالاخره این كه چشم انداز 

ویــژه ی خودت را پیــدا كنی. 

نظر خودت را در مورد عشــق 

بدانی و بنابراین با پارادوكس 

روبه رو نشــوي . 

مــن چنــد وقــت دیدم، 

پیش یكــی از خبرنگاران كه با 

یك نفــر در طول چهار ســال 

هفــت گفت وگــو كــرده بود، 

آن هــا را كنــار هم گذاشــته 

بود و تناقضات بســیار بزرگی 

را درآورده بــود. خُــب ســن پنجاه ســالگی دیگــر ســن این 

تناقض گویی ها نیست؛ یعنی این كه ما در ۵۰ سالگی به شرایط 

ثابتی باید رســیده باشــیم. این به این دلیل است كه ما هنوز 

درون ذهنمان آشــفتگی داریــم و هنوز به آن پنجره ای كه از 

آن دنیا را ببینیم، نرســیدیم. بله، سرانجام باید چشــم اندازی 

را پیــدا كنیم. پنجــره ای را پیدا كنیم حالا از این چشــم انداز 

گاهــی رو به چپ و گاهــی رو به راســت برمی گردانیم؛ اما 

این كــه یك دفعه یكــی سر برگرداند به این طرف دنیا و به آن 

طرف دنیا و به یــك موضع دیگری فكر كند و یك دفعه ۱۸۰ 

درجــه تغییر دیدگاه بدهد، معلوم اســت كه به شرایط ثابتی 

نرسیده است. 

مــن می گویم اگــر هنرمندان به ایــن یكــی، دو تا بُعد 

توجه كنند كه برای هیچ كس این در بســته نیست و به ويژه 

جوان هــای هم روزگار ما كه می توانند رشــد كنند. معلم های 

آنان، معلم به معنای اعم آن (یعنی كســی كه هم عالم است 

و هم درس دادن بلد اســت)، نه كســی كه كارمند آموزش و 

پرورش اســت، باید آن ها را هدایت كند. لازم نیســت دست 

آن هــا را بگیرد یا آن ها را اجبار كند كه به این ســمت بروند؛ 

بلكــه چراغ هایی بايد بگذارد سر راه. اگر هنرجویان رســیدند 

به آن چراغ ها، راه را اشــتباه نمی رونــد و انگیزه پیدا می كنند 

.مهم ترین چیز ایجاد انگیزه است. ما امروز انگیزه های كاذب 

برای خلق اثر هنری داریم. واقعاً آن روز كه به ما گفتند، برو 

شعر بگو و وارد عرصه ی شــعر بشو، نگفتند بیا شعر بگو كه 

توی جشــنواره اول بشــوی و یك ســكه بگیری كه این خیلی 

پســت بــود و خیلی مرتبــه ی كوچكی بود. این كــه اگر برای 

كسی انگیزه شود، می شــود مثل برخی شاعران هم روزگار ما 

كه بعضی شــان تا یك جایی می آیند و بعد دیگر رها می كنند. 

چون مقصود حاصل شده است و دیگر انگیزه ای ندارد و تمام 

می شــود. انگیزه ها را بايد متعالی تر كنیم و آدم ها با شناخت 

بیشتری وارد عرصه ی هنر بشوند و آدم ها  

بفهمنــد همین كــه در ایــن فضــا نفس 

می كشند، فرصتی است و بروند به سراغ 

لذت هــای اصیل تر و ماناتــر. لذت هایی 

كه با آدمــی قدم بزند، راه بــرود، گریه 

كنــد و در خلوت هــای آدمــی او بماند، 

زوال ناپذیر باشد و تمام نشود. حركت به 

سمت این جنس از هنر هم شاید برای ما 

انگیزه ی بودن ايجاد كند؛ یعنی انگیزه ی 

چنین لذت هایی، انگیزه ی هم نشــینی با 

شــعر، انگیزه ی دم خور بــودن با حافظ، 

انگیزه ی دم خور بودن با ســعدی و وارد 

شدن به لذت معنا و از دیدن تابلوی زیبا لذت بردن، از خلق 

یك نقاشــی خوب لذت بردن. آن هایــی كه اهل این قصه اند، 

هنوز معیارها و انگیزه هایشــان را با انگیزه های مادی عوض 

نكرده انــد، لذت دیدن یك تابلوی خــوب را با لذت خیلی از 

چیزهــای دنیــا عــوض می كننــد.

� آقای نظری، چون شــما قــدرت تخیل هنری تان بالا 

اســت، می خواستم از این فرصت اســتفاده كنم و بگویم كه 

اگر شما در جایگاه دبیر هنر وارد كلاس شدید و دانش آموزان 

پیش رویتــان بودنــد، بــرای اولیــن جلســه چــه جملــه ای 

می خواســتید به آن ها بگویید.

مــن در آغاز شــاید به آن ها می گفتم، خودتان باشــید و 

خودتان را با اولین اثر هنری تان نشــان بدهید؛ یعنی تصوری 

انگیزه ها را 
بايد متعالی تر 
كنیم و آدم ها با 
شناخت بیشتری 
وارد عرصه ی هنر 
بشوند و آدم ها  
بفهمندهمین كه 
در این فضا نفس 
می كشند، یك 
فرصت است و 
بروند به سراغ 
لذت های اصیل تر 
و ماناتر
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را كه از خودتان دارید، شناختی را كه از خودتان دارید، منشأ 

حركتتان قرار دهید. وقتی آدمی خودش را نشناســد، نمی داند 

كجا خواهد رفت و به هرجایی هم برســد، چه بســا به اشتباه 

برســد. در گام دیگــر، فرصــت تجربه كردن بــه دانش آموزان 

می دادم تا بچه ها براســاس علاقه و استعدادشان حركت كنند. 

بعضی هــا علاقه دارند و اســتعداد ندارند. اســتعداد متعالی 

ندارنــد كه بتواننــد خیلی جدی گام بردارند بعضی اســتعداد 

دارنــد؛ اما علاقه ندارند. پیش از هر چیز باید دســت این دو 

عنصر را در دست هم گذاشــت؛ یعنی علاقه و استعداد. بعد 

بايد جایی را كه به گره می خورند، كشف كنیم. 

توصیه ی دیگر من، این اســت كه بین علاقه و اســتعداد 

بچه ها آشــتی برقرار شــود. نقطه ی تلاقی این دو را بايد پیدا 

كنند؛ بچه ها در كدام یك از رشــته های هنری اســتعداد دارند 

و به كدام هنر علاقه مندند. بعد از مســیر تجربه باید استفاده 

كنیم  .

در پایان، توجه شــود كه این استعداد و علاقه با تمرین و 

تجربه  حاصل می شــود. این روشی 

اســت كــه در ذهن من اســت؛ اما 

آن جمله ای كــه بخواهم به بچه ها 

(دانش آمــوزان) بگویــم، باید بدانم 

مخاطبانــم از چه ســنی اند، كلاس و 

حال و هوا و فضای مدرســه را بايد 

ببینم. شرایط معلمی هم این اســت 

كه بــه اقتضای شرایط و بر اســاس 

اســتعداد دانش آمــوزان و علاقــه ی 

آن ها توصیــه كند. اگر این شــانس 

را داشته باشــم، سعی می كنم حتمًا 

همین كار را بكنم. 

� شما اولین شعر را كی سرودید؟ آیا   ناگهانی  آمد؟

یادم می آید كه مجموعه ای جمع كرده بودم از شــعرهای 

خــودم. فكــر می كنم ســوم راهنمایــی بودم كه تــوی ذهنم 

می خواســتم آن ها را چاپ كنم و برایش مقدمه هم نوشــتم. 

مقدمه اش را كه امروز نــگاه می كنم، خیلی خنده دار بود، اما 

دیگر هیچ یك از آن شعرها را پیدا نكردم. بعضی از آن شعرها 

ممكن است در حافظه ام باشد؛ اما آن چیزی كه جدی به نظرم 

آمد و دیگر آرام آرام توانســتم برای دوســتان خودم در كلاس 

درس، در بعضی از جلســاتِ شــعریِ دوســتانه و انجمن های 

ادبــی خودمان بخوانــم، همان ســال های دبیرســتان بود كه 

تقریباً جدی تر شعر می گفتم و بیشتر شعر می خواندم تا شعر 

بگویم. 

حالا، اگر بخواهیم از هنر شعر كه در حقیقت، محصول 

خیال است، مثالی بزنیم كه برای روان شدن و بهبود هنرهای 

تجسمی مؤثر بوده است، شاعری داریم مثل سهراب سپهری. 

ســپهری به شاعر رنگ ها و نقاش شعرها معروف است. شعر 

و نقاشــی، گویی دو كفه ی ترازو هســتند. هنر ســهراب هم 

در شــعر و هم در نقاشــی اش والاســت. هدفم این نیســت 

كه برویم به ســوی چنین آدم هایی. عرضم این است كه اگر 

ایــن الگوی ذهنی كه شــما اشــاره كردید، قــوی و غنی تر و 

پرمایه باشــد، انعكاسش در هنرهای دیگر تجلی پیدا می كند. 

بــرای ارتقای فضای دانش آموزی چه توصیه ها و راهكارهایی 

داریــد؟

مــن می گویم یكی از كارهای مهمــی كه معلم های هنر 

می تواننــد انجام بدهند، ایجاد یا معرفی یك ســیر مطالعاتی 

بــرای بچه هاســت؛ یعنی اگر آن هــا به یك ســیر مطالعاتی 

درســت برســند، جهان ذهنی شــان عمیق تر می شــود. 

� نقطــه ی آغــاز این ســیر 

مطالعاتی چه چیزی اســت؟

بــرای هــر دانش آمــوزی یــك 

نسخه ی واحد باید نوشت؛ متناسب 

بــا روحیــه و علاقه ای كــه دارد و 

از دانش آموزان  بایــد  دبیران هــم 

شناخت پیدا كنند. ممكن است در 

یكی، از شعر حافظ شروع شود. از 

نقاشی خط شروع شود. یكی ممكن 

است از دیدن یك مجله ی گرافیكی 

یا مجله ی هنرهای تجســمی شروع 

كنند یا نقدها و نظرها را بخوانــد. 

دوم، مرحله ی رســیدن به تصویر ذهنی از تصویر عینی 

اســت كه بســیار اهمیت دارد؛ به همین دلیل امروز اگر من 

بخواهــم از بزرگوارانــی كه در طول ســال ها كمــك كردند، 

تشــكر كنم، او كه به من آموخته اســت، چطــور فكرم را به 

شــعر تبدیل كنم، در اولویت است. او كسی است كه جهان 

ذهنی من را پیراســت. به این مرحله باید توجه كنیم. 

� یعنی انباشــتگی ذهنی از معارف؟

یعنی رســیدن بــه بینش. مــا در دبیرســتان و مدارس، 

ذهن بچه ها را زیاد انباشــته می كنیم. آن ها مثل ضبط صوت 

می شــوند. چیزهایــی را ضبــط می كنند و می آینــد امتحان 

می دهند، بعد پخش می كنند و بعد از پخش، حذف می شود. 

هیــچ یك از آن دانش هــا در ذهــن بچه هایــمان نمی مانــد.

استعداد و علاقه 
با تمرین و تجربه 

حاصل می شود. این 
روشی است كه 

در ذهن من است؛ 
اما آن جمله ای كه 
بخواهم به بچه ها 

(دانش آموزان) 
بگویم، باید بدانم 

مخاطبانم از چه 
سنی اند، كلاس و 

حال و هوا و فضای 
مدرسه را بايد 

ببینم




